
۴•3•2•١•اتاق فـرمان  و هم بب�ین! و�یدئوش ر
m o n a d i . o r g

اسکن کن و ب�یا تو بازی!
p a r v a r e s h i . o r g

داستــان از​کجــا شــروع شــد؟ چــرا آمــریکا حملــه کــرد و رهبــر مــا را بــه شــهادت رســاند؟ مــا کــه می دانیــم اتهــام تولیــد بمــب هستــه ای و غنی ســازی 

اورانیــوم، بیشتــر یــک بهانــه اســت. ماجــرای اصــلی، بــر ســر آینــدۀ همیــن منطقــه ای اســت کــه مــا در آن زنــدگی می کنیــم؛ یــک طــرف، نظــمی کــه آمــریکا 

می خواهــد بــه نفــع خــودش و رژیــم صهیونیــستی بســازد، و طــرف دیگــر، نظــمی کــه ایــران می گویــد بایــد بــه نفــع مــردم و کشــورهای منطقــه باشــد.
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۲۵ سال پیش، آمریکا 

فکر می کرد با اشغال 

افغانستان و عراق، هم 

ایران را ضعیف می کند و 

هم دولت هایی می سازد 

که با خودش و رژیم 

اما نتیجۀ آن چیزی نشد که آمریکا صهیونیستی همراه باشند.
می خواست. ایران قوی تر شد و موج تازه ای 
از مقاومت در منطقه شکل گرفت و باعث 

خروج آمریکا از عراق شد.

وقتی آمریکا دید نمی تواند دولت های دلخواهش را بسازد، 
سراغ بی ثبات کردن کشورها رفت. داعش هم در همین 

مسیر تأسیس و تجهیز شد و به عراق و سوریه فرستاده شد.

اما محور 
مقاومت، با 

فرماندهی شهید 

سلیمانی، این 

نقشۀ خطرناک 

را شکست داد.

آمریکا بعد از این شکست ها به این 

نتیجه رسید که رهبران و فرماندهان 

مقاومت، ستون اصلی این جریان هستن؛ 

برای همین سراغ ترور آن ها رفت.

اگر این فهرست 
را حذف کنیم، کار 
مقاومت تمام است!

محور مقاومت هم در پاسخ، یک راهبرد تازه اعلام کرد: 

بیرون کردن آمریکا از منطقه؛ به این دلیل که آمریکا پشت بسیاری 

از بحران های منطقه و تکیه گاه اصلی رژیم صهیونیستی است.

ایران به دنبال شروع 
جنگ نبود؛ اما جنگ 
تحمیلی سوم باعث 
شد ایران بخشی از 
طرح خود را برای 

اخراج آمریکا از منطقه 
اجرا کند.

حالا ۱۳ پایگاه از ۱۷ پایگاه 
آمریکا در منطقه از توان 

عملیاتی خارج شده اند و ایران 
دست بالا را در تنگۀ هرمز و 
خلیج فارس پیدا کرده است.

امروز، اینکه آمریکا در منطقه 

بماند یا مجبور به رفتن شود، 

به یکی از نگرانی های جدی 

رژیم صهیونیستی تبدیل 

شده است.

شهید نصرالله دراین باره گفته 
بود که وقتی آمریکا از منطقه 
خارج شود، صهیونیست ها 
هم باید چمدان هایشان را 
ببندند و بروند؛ شاید اصلًاً 

نیازی به جنگ با اسرائیل هم 
نداشته باشیم.

نتانیاهــو بالاخــره توانســت قــاپ ترامــپ را بــدزدد و طــرحی را کــه چندیــن ســال می خواســت بــه آمریکایی هــا بفروشــد، بــه ترامــپ بینــدازد. او فکــر می کــرد نسبــت 
ایــران بــا بقیــۀ کشــورهای محــور مقاومــت، مثــل رابطــه اش بــا هم پیمان هــای منطقــه ای خــودش، مثــل امــارات اســت و اگر نقشــه اش اجرا شــود، تکلیف ایــران و 

مقاومــت یکســره می شــود. امــا بــاز هــم نشــان داد فرسنگ هــا از درک درســت ایرانی هــا و محــور مقاومــت فاصلــه دارد. کافــر همــه را بــه کیــش خــود پنــدارد.
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  ۹ اسفند ۱۴۰۴، حملۀ مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران شروع شد.  ۲۲ بهمن ۱۴۰۴، نتانیاهو دوباره در کاخ سفید، این نقشه را جلوی ترامپ گذاشت.

جرج بوشِِ پسر قبولش نکرد؛ اوباما از آن می ترسید و بایدن هم حاضر نشد زیر بارش برود.

اما نتانیاهو سال ها به دنبال 
اجرای این نقشۀ خاص بود؛ 

نقشه ای به اسم: بریدن سر مار!

اگر سرِِ مار را قطع کنیم، بقیه 
بدنش از کار می افتد و کل 

محور مقاومت از هم می پاشد.

اما این نقشه دو اشتباه بزرگ داشت: آن ها فکر می کردند ایران 
خیلی ضعیف است و جبهۀ مقاومت هم بدون ایران هیچ کاره است!

این نقشه چهار مرحله 

داشت: ترور رهبر ایران، 

از کار انداختن قدرت 

نظامی، راه انداختن 

آشوب خیابانی و در 

نهایت تغییر حکومت!

با اینکه بیشتر افرادِِ حاضر در جلسه با 

این نقشه مخالف بودند، اما کسی جرئت 

نکرد روی حرف ترامپ حرفی بزند.

عملیاتِِ خشم حماسی 
تأیید شد! نظرم هم عوض 

نمی شود. موفق باشید!

اما فقط چند ساعت بعد، وقتی ایران عملیات 
طوفانیِِ وعدۀ صادق ۴ را شروع کرد، دشمن 

تازه فهمید چه اشتباه بزرگی کرده است!

در کل منطقه بالا گرفت.تنگۀ هرمز را بست و جنگ هدف قرار گرفتند و ایران پایگاه های آمریکا یکی یکی 

حضور پرشور مردم ایران در خیابان ها، تیر 
آخر به نقشۀ بریدن سر مار بود.

ای ایران! ایران! 
دور از دامان پاکت 

دست دگران...

بی بی! مگر نگفتی 
سه، چهار روزه 

کارشان تمام است؟! شاید کمتر از ده روز طول کشید تا ترامپ 

بفهمد چرا رئیس جمهورهای قبلی آمریکا، 

زیر بار این نقشۀ نتانیاهو نرفته اند.

  بیت رهبری، ۹ اسفند ۱۴۰۴  اتاق وضعیت کاخ سفید، ۲۲ بهمن ۱۴۰۴

۳
اگــر چنــد لحظــه بــه جنــگ ۱۲روزه برگردیــم و وضعیــت خودمــان را بــا جنــگ تحمیــلی ســوم مقایســه کنیــم، متوجــه تغییــرات 
زیادی می شــویم. تغییراتی که نشــان می دهد ما از تجربه جنگ قبلی به بهترین شکل برای رفع عیب ها و قوی تر شــدنمان 

استفــاده کــرده ایــم. خیلی‌هــا شــب و روز زحمــت کشیدنــد تــا مــا در​کمتــر از ۹ مــاه، بــه ایــن توانمندی هــا برسیــم.

بعد از جنگ ۱۲روزه، 
توان موشکی

و پدافندی مان را
ارتقا داده ایم.

حمله و دفاعش را برای یک نبرد بزرگ منطقه ای از نو بچیند.فاصلۀ بین دو جنگ، بهترین فرصت بود تا ایران نقشه های 

اما در واشنگتن، نتانیاهو 

مشغول فروختن 

رؤیاهایش به ترامپ بود.

در موج اول حمله، رهبر انقلاب 

و فرماندهان ارشد مورد هدف 

قرار گرفتند تا کل کشور از هم 

بپاشد؛ اما ایران برای این 

شرایط کاملًاً آماده بود.

ایران با استفاده از تجربۀ 
جنگ قبلی، روش دفاع 
موزاییکی را پیاده کرد؛ 

یعنی هر استان به صورت 
مستقل، مأموریت های 
خودش را فرماندهی و 

اجرا می کرد.

پرتابگرهای موشک سریع ظاهر می شدند، شلیک می کردند 
و فوراًً مخفی می شدند! در عوض، بمب های گران قیمت 
دشمن روی هدف های قلابی و ماکت ها هدر می رفتند.

سیستم های پیشرفته و غافلگیرکنندۀ دفاع هوایی 

ایران، حسابی کار دست آمریکا داد و بیشتر از ۴۰ 

جنگنده و پرندۀ نظامی آن ها را ساقط کرد.

مهم ترین برگ برندۀ 

ایران در این جنگ، 

بستن تنگۀ هرمز 

بود؛ کاری که فشار 

اقتصادی بی سابقه ای 

به کل دنیا وارد کرد.

در کنار بستن تنگه، 
تأسیسات اقتصادی و 

انرژی کشورهایی که به 
آمریکا پایگاه داده بودند 
هم مورد هدف قرار گرفت.

تشکیل اتاق جنگ 
مشترک در محور 

مقاومت )به ویژه در 
لبنان و عراق( نقشۀ 
دشمن را به خصوص 
برای حملۀ زمینی 

ناکام گذاشت.
در نهایت، با قدرت خیره کنندۀ دفاعی و هجومی ایران، جنگی که قرار بود چندروزه 

ایران را تسلیم کند، به یک آبروریزی و شکست بزرگ برای آمریکا و ترامپ تبدیل شد!

فکــر می کردنــد ایــران ضعیــف اســت و جنــگ چنــدروزه تمــام می شــود. امــا خیــلی زود فهمیدنــد بــا کشــوری طــرف هستنــد کــه فقــط دفــاع 
نمی کنــد، بلکــه میــدان جنــگ را طــوری گستــرش می دهــد کــه نقشه هایشــان را مثــل بومرنــگ بــه ســمت خودشــان برگردانــد. ایــران هم زمان 

در پنــج جبهــه وارد نبــرد شــد و محاسبــات آمــریکا و اســرائیل را به هــم ریخــت.
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میدان با تو
خیابان با ما!

آمریکا و اسرائیل با این 
خیال جنگ را شروع کردند 
که ایران نهایتاًً چندروزه 

تسلیم می شود!

مطمئن باشید بیشتر 
از چند روز طول 

نمی کشد!

جبهه های مختلف، برگشت و با باز شدن اما خیلی زود ورق 
ترامپ و نتانیاهو 

منطقه ای یعنی چه؟!تازه فهمیدند جنگ 

جبهۀ اول، پایگاه های آمریکا و از 
کار انداختن آن ها بود.

بوووووووم!
بوووووم!

حتی کشورهایی که خاکشان را در اختیار ارتش آمریکا گذاشته 
بودند هم تاوان این کارشان را پس دادند.

ده ها میلیارد دلار 
خسارت در کمتر از یک 

ماه... فاجعه است!

جبهۀ سوم در تنگۀ هرمز باز شد و ایران مسیر اصلی 
نفت دنیا را بست. رفت وآمد کشتی ها تقریباًً متوقف 
شد و قیمت نفت مثل موشک تا ۱۱۷ دلار بالا رفت.

برخلاف خیال بافی های ترامپ، این جنگ مثل یک بومرنگ 
به آمریکا برگشت. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و کاهش 
ذخایر نفت آمریکا و جهان، اوضاع را حسابی به هم ریخت. مگر نگفتید قدرت عملیاتی 

حزب الله از بین رفته؟!

اما مهم ترین جبهه، داخل 
ایران بود؛ جایی که مردم 
محکم ایستادند و نقشۀ 
دشمن برای راه انداختن 

آشوب خیابانی را نقش بر 
آب کردند.

ترامپ بعد از چهل روز 
دست وپا زدن، ضربه های 
سنگینی از ایران خورد 
و به جای اینکه ایران را 
تسلیم کند، مجبور شد 

برای آتش بس التماس کند 
و بپذیرد که مبنای مذاکره 

شرط های ایران باشد.

جبهۀ دوم مرزهای 

غربی ایران بود؛ 

نقشۀ دشمن برای 

حملۀ زمینی در هم 

شکست و ناکام 
ماند.

به مسئولان اقلیم هشدار 
جدی داده ایم؛ برادران 
حشدالشعبی هم وارد 
شده اند. زودتر مقر 

گروه های تروریستی را 
منهدم کنید.

یمن در منگنه قرار گرفت.اشغالی بود، اسرائیل هم زمان از طرف ایران، لبنان و جبهۀ چهارم، کشیده شدن جنگ به داخل سرزمین های 
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۴•3•2•١•اتاق فـرمان 
کنتــرل دریــا فقــط بــا نــاو و موشــک انجــام نمی شــود؛ پشــت هــر شنــاور، یــک شبکــۀ بــزرگ از فرمانــدهی، رادارهــا، ارتباطــات و پشتیبــانی قــرار دارد. اگــر ایــن 
شبکــه پشــت صحنه دچــار اخــتلال شــود، حــتی حضــور تعــداد زیــادی نــاو هــم نمی توانــد مثــل قبــل کارآمــد باشــد. ایــران بــه ایــن دلیــل ســراغ پــایگاه جُُفیــر در 

بحریــن رفــت؛ یــک شــهر نظــامی چنــد ده هکتــاری کــه مرکــز اصــلی شبکــۀ فرمانــدهی و پشتیبــانی دریاپایــۀ آمــریکا در خلیج فارس و منطقه اســت.
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ساحل بوشهر به سمت اگر حدود ۳۰۰ کیلومتر از 
جنوب غرب برویم، به 

پنجم دریایی آمریکا آنجا می رسیم؛ جایی که پایگاه پایگاه جُُفیر در بحرین 
مستقر است.

ناوگان پنجم می تواند اتفاقات خلیج فارس و آب های اطراف را زیر نظر 
بگیرد و خیلی سریع به تحولات دریایی منطقه واکنش نشان بدهد.

جُُفیر فقط مرکز فرماندهی 

نیست؛ انبارهای پشتیبانی، 

مراکز تفنگداران دریایی، 

سوله های تعمیر قایق ها و 

زیرساخت های لُُجستیکی 

هم آنجا جمع شده اند.

از سال ۲۰۲۱، قایق های 
بدون سرنشین هم به 
این مجموعه اضافه 

شده اند؛ شناورهایی که 
با کمک هوش مصنوعی 
و یک شبکۀ یکپارچه، 

مناطق وسیعی از دریاها 
را رصد می کنند.

شبکۀ ارتباطی این پایگاه، اطلاعات، کشتی ها، هواگردها و نیروهای مختلف را کنار هم قرار 
می دهد تا فرماندهان به یک تصویر مشترک و جامع از اتفاقات دریایی دست پیدا کنند.

رادارهای هشدار این 

مجموعه هم تهدیدهای 

هوایی را زیر نظر دارند و 

در کنار آن ها، یک سامانۀ 

پاتریوت برای حفاظت از 

دارایی های حساس پایگاه 

مستقر شده است.

همین تمرکز فرماندهی، 
رصد و پشتیبانی باعث شد 

جُُفیر از روزهای اول جنگ، 

با هدف ایجاد اختلال در 

توان آمریکا برای فرماندهی 

و کنترل دریایی، چندین بار 
مورد هدف قرار بگیرد.

جُُفیر از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون، بیش 
از ۴۰ بار با موشک های فاتح، ذوالفقار و دزفول و 
پهپاد شاهد ۱۳۶ مورد اصابت قرار گرفته است.

بعد از این حملات، آمریکا برای حفظ فرماندهی و نظارت دریایی هرمز به آن تکیه داشت.برای کنترل خلیج فارس و تنگۀ نظارتی شد. شبکه ای که آمریکا بر شبکۀ فرماندهی، پشتیبانی و این حمله ها باعث ایجاد فشار 
مجبور شد ظرفیت بیشتری، مثل ناو هواپیمابر و شناورهای دیگر، 
وارد منطقه کند و هزینۀ حفظ حضور دریایی اش خیلی بالاتر برود.
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بعــد از عملیــات بشــارت فتــح در جنــگ ۱۲روزه، اســم العُُدیــد ســر زبــان مــا ایرانی هــا افتــاد. ایــن پــایگاه میزبــان پیشــرفته ترین تجهیــزات و 
زیرســاخت های هوایــی آمریکاســت.  تجهیــزاتی کــه اگــر بــه آن آسیــب برســد، ستــون اصــلی عملیات هــای هوایــی آمــریکا دچــار اخــتلال می شــود. 

ــد. ــر رفتن ــد قط ــراغ العُُدی ــاره س ــا دوب ــای م ــک ها و پهپاده ــن موش ــرای همی ب

العُُدید مرکز کنترل و فرماندهی عملیات های 
هوایی آمریکاست؛ یعنی بخش بزرگی از 

مأموریت های هوایی در غرب آسیا، افغانستان 
و خلیج فارس از اینجا هماهنگ می‌شوند.

این پایگاه می تواند 
هم زمان صدها پرواز رزمی، 
شناسایی و سوخت رسانی 

را مدیریت کند؛ یعنی نوعی 
برج فرماندهی بزرگ برای 

عملیات های هوایی در منطقه 
محسوب می شود.

باندهای بلند برای 
بمب افکن ها، تانکرهای 

سوخت رسان، آشیانه های 
امن و سامانه های پیشرفته 

کنترل هوایی، العُُدید را به 

یک پایگاه کامل برای جنگ 
هوایی تبدیل کرده اند.

آسمان منطقه در 
اینجا به صورت 

شبانه روزی پردازش 
می شود و فرماندهان 
از همین اطلاعات 

برای هدایت پروازها و 
تصمیم گیری های عملیاتی 

استفاده می کنند.

العُُدید در سوخت رسانی هوایی هم نقش مهمی دارد و کمک 
می کند بمب افکن های دوربرد، جنگنده ها و پهپادها مدت 

بیشتری در آسمان بمانند.

یک بخش مهم دیگر، 
ارتباطات فضایی سِِنتکام 
است؛ شبکه ای از دیش ها، 

آنتن ها و ترمینال های 
ماهواره ای که ارتباطات 
فرماندهی را پوشش 

می دهد.

برای حفاظت از این مجموعه هم سه سایت پاتریوت 
و دو سایت راداری هشداردهنده با پوشش حدود ۵۰۰ 

کیلومتر دورتادور پایگاه مستقر شده اند.

اگر العُُدید از مدار عملیاتی خارج شود، آمریکا مجبور 
می شود بخشی از فرماندهی، سوخت رسانی و 

پشتیبانی هوایی را به پایگاه های دورتر منتقل کند؛ 
یعنی زمان بیشتر، مسیر طولانی تر و هزینه بالاتر.

ایران در اسفند ۱۴۰۴، در ۶۸ شلیک العُُدید را با موشک های دزفول، 
ذوالفقار، قیام و شهاب و پهپاد شاهد ۱۳۶ هدف قرار داد.

در این حمله ها، مرکز فرماندهی، 

شنود و ارتباطات ماهواره ای، 
رادار FPS132 و سوله‌های 

پشتیبانی و لُُجستیک آسیب 
دیدند که موجب افزایش 
هزینه های نظامی، کاهش 
عملیات های هوایی آمریکا 
و عقب نشینی تا اردن و 
سرزمین‌های اشغالی شد.

ســوخت،  سلاح،  نیــرو،  آن  در  کــه  جایــی  اســت؛  مهم تــر  هــم  نبــرد  میــدان  خــود  از  جبهــه  پشــت  بعضی وقت هــا 
ارتباطــات و فرمانــدهی پشتیبــانی می شــود و می توانــد سرنوشــت عملیــات را عــوض کنــد. کمــپ عََریفجــان هــم 

 یــکی از همیــن گره هــای مهــم در خلیــج فــارس بــود.
ً
بــرای آمــریکا دقیقــاً
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فقط ۱۶ کیلومتر مانده به خلیج فارس، در جنوب شرقی کویت، 
کمپ عََریفجان قرار دارد؛ یکی از مهم‌ترین مراکز ورود و 

پشتیبانی نیروهای آمریکایی در منطقه.

عََریفجان حدود ۱۲۴ کیلومتر 
سه مرکز اصلی ارتباط، رصد با ایران فاصله دارد و یکی از 

نیروهای ویژه و عملیات های و فرماندهی برای پشتیبانی از 
زمینی آمریکاست.

این پایگاه نوعی انبار بزرگِِ آماده برای 
جنگ است؛ انباری پر از مهمات، سوخت و 
تجهیزات نظامی که از قبل ذخیره شده اند.

برای همین نیروهای آمریکایی لازم نیست تجهیزاتشان را با 
خودشان بیاورند؛ وارد منطقه می شوند، تجهیزات آماده را تحویل 
می گیرند و می توانند خیلی سریع راهی مأموریت های نظامی شوند.

اما عریفجان فقط انبار 
نیست؛ بخشی از شبکۀ 
ارتباطی و اطلاعاتی 

هم از این پایگاه پشتیبانی سِِنتکام و ارتش آمریکا 
می شوند و دستورها و 

اطلاعات عملیاتی از این 
مسیر عبور می کنند.

سامانه ها و آنتن های 
ارتباطی، ارتباطات فرماندهی 

را برقرار می کنند و در 
جنوب پایگاه هم پاتریوت 
از زیرساخت های حساس 
از اسفند ۱۴۰۴ تا اوایل فروردین، عریفجان ۵۳ بار در چند عریفجان محافظت می کند.

موج مختلف و با موشک های فاتح، دزفول، قیام و ذوالفقار و 
پهپادهای شاهد ۱۳۶ و ۱۰۷ هدف حمله قرار گرفت.

مرکز فرماندهی، مخازن سوخت، انبار 
تسلیحات و تدارکات و محل نگهداری 

بمب های هدایت شونده از جاهایی بودند 
که در عریفجان مورد اصابت قرار گرفتند.

برای آمریکا سخت‌تر شد.پشتیبانی از عملیات زمینی تجهیزات، ارتباط با نیروها و سوخت رسانی و تأمین هم زمان آسیب دیدند، وقتی این بخش ها 
همین قطع ارتباط با مرکز فرماندهی در عریفجان، یکی از 
علت های شکست عملیات آمریکا در جنوب اصفهان برای 

سرقت اورانیوم ایران بود.

 بــرای خیلی هــا ایــن ســؤال پیــش آمــده کــه ایــران بــا چــه برنامــه ای توانســت جنــگ تحمیــلی ســوم را تبدیــل بــه یــک 
ً
حتمــاً

نبــرد منطقــه ای کنــد؟ هرچــه از شــروع جنــگ گذشــت، بیشتــر مشــخص شــد کــه حمله هــای ایــران بــه پایگاه هــای آمریکایــی، 
براســاس چــه منطــقی جلــو رفــت کــه تــا ایــن انــدازه موفــق بــود. 
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آمریکا در جنگ هایش از یک شبکۀ متصل از رادارها و ماهواره ها و 
پدافندها تا اتاق فرماندهی و جنگنده ها بهره می برد؛ سامانه ای که توسط 

یک شبکۀ عصبی به هم متصل شده و شکل می گرفت.

اگر شبکۀ نظامی آمریکا را مثل یک بدن تصور کنیم، ماهواره ها 
و رادارها چشم، مراکز فرماندهی مغز و پدافندها و جنگنده ها 

دست های این بدن هستند.

ایران برای از کار انداختن 
این شبکه، اول سراغ اعصاب 
این بدن رفت؛ پایانه های 
ارتباط ماهواره ای سنتکام 

در قطر، بحرین و کویت که 
فرماندهی را به نیروهای 
منطقه وصل می کردند.

بعد از اختلال این ارتباطات، رادارها هنوز روشن 
بودند و موشک ها هم سر جایشان؛ اما اطلاعات 

و دستورها دیگر مثل قبل بین بخش های مختلف 
جابه جا نمی شدند و با اختلال مواجه شدند.

یعنی ممکن است یک رادار 
تهدید را ببیند، اما اطلاعاتش 
به موقع به اتاق فرماندهی یا 

لانچر پدافندی نرسد. نظامی ها 
به چنین وضعیتی می گویند 

خاموشی فرماندهی.

بعد نوبت چشم آمریکا رسید. رادار بزرگ AN/FPS-132 در قطر که 
می تواند پرتاب موشک ها را از پنج هزار کیلومتر دورتر تشخیص دهد، 

مورد حملۀ پهپادهای ایرانی قرار گرفت و آسیب دید.

با آسیب دیدن این رادار، فرماندهان برای دیدن 
تهدید، تصمیم گرفتن و واکنش نشان دادن، چند 

دقیقۀ مهم را از دست دادند.

ضربۀ بعدی سراغ رادار 
AN/TPY2 رفت؛ یکی 
از مهم ترین بخش های 

سامانۀ تاد که باید 
هدف واقعی را از هدف 
فریب دهنده و تکه‌های 
موشک تشخیص دهد.

اصلی در حال نزدیک شدن است.شلیک کند؛ در حالی که تهدید چندمیلیون دلاری را به هدف اشتباه است موشک های رهگیر انجام نشود، پدافند ممکن اگر این تشخیص درست 

پس هدف ایران، به هم زدن زنجیرۀ شبکۀ دفاعی 
آمریکا از سنسور تا شلیک بود، تا بتواند با ایجاد 

اختلال، موشک ها و پهپادهای بیشتری را به 
هدف های نظامی و زیرساختی برساند.



و هم بب�ین! و�یدئوش ر
m o n a d i . o r g

اسکن کن و ب�یا تو بازی!
p a r v a r e s h i . o r g

۴•3•2•١•اتاق فـرمان 
چــرا آمــریکا نــه دســت از ســر تنگــۀ هرمــز بــرمی دارد و نــه می توانــد قفــل ایــن دروازۀ ۳۹ کیلومتــری را بــاز​کنــد؟ از وقــتی کــه تنگــۀ هرمــز در واکنــش 
بــه جنــگ علیــۀ کشــورمان بستــه شــده اســت، آمــریکا بــا وعــده و تهدیــد و جنــگ، همــۀ زورش را زده اســت تــا ایــن باریکــۀ آبــی را بــاز​کنــد، امــا موفــق 

نبــوده اســت. حــالا دیگــر تنگــۀ هرمــز بــه مرکــز ثِِقــل نظــم جدیــد منطقــه تبدیــل شــده کــه ایــران بایــد بتوانــد آن را تثبیــت کنــد.
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عبور روزانه ۲۰ درصد انرژی دنیا از 
تنگۀ هرمز، این منطقه را به یک 
نقطۀ راهبردی مهم تبدیل کرده 

است؛  نقطه ای که اگر بسته شود، 
زنجیرۀ تأمین انرژی و غذای دنیا 

به شدت شکننده می شود.

در چند سال اخیر، 
کشورهای حاشیۀ خلیج 
فارس با طراحی آمریکا 

و رژیم صهیونیستی 
تلاش کردند با ایجاد 
کُُریدورها، بندرها و 
خط لوله های جدید، 

این تنگه را دور بزنند و 
اهمیتش را کم کنند.

وقتی در جنگ تحمیلی 

سوم یک سوی تنگه 

به کمربند نظامی علیه 

ایران تبدیل شد، این 

آبراه دیگر یک گذرگاه 

بی طرف نبود و به 

بخشی از صحنۀ تقابل 

نظامی علیه ایران 
تبدیل شد.

به همین دلیل، ایران با تسلط بر هرمز و بستن این 
آبراه، آن را به اهرمی قدرتمند برای خود تبدیل کرد؛ 
اهرمی که مستقیماًً شََریان انرژی قدرت های بزرگ را 

هدف گرفت.

افزایش قیمت ها شد.دچار تکانه های شدید و اقتصاد و تجارت جهانی از هرمز به صفر رساند و متخلف، عبور و مرور را به سوی کشتی های بستن تنگه و شلیک نیروی دریایی ایران با 

تقریباًً غیرممکن است.پاک سازی آن ها در شرایط درگیری هوشمند کف خواب هستند که اعمال کند. لایۀ اول، مین های توانست مدیریت خود را بر تنگه ایران با یک ساختار سه‌لایۀ دفاعی 

لایۀ دوم، شََهپادها و قایق های 
تندروی انتحاری هستند که به 
نفتکش ها و شناورهای متخلف 
حمله می کنند. در لایۀ سوم هم 
موشک های بالستیک ضدکشتی 
با کلاهک‌های مانورپذیر وارد 

میدان می شوند.

این ساختار، ناوهای 
آمریکایی را مجبور می کرد 
برای مقابله با پرتابه های 
ارزان قیمت، موشک های 
رهگیر چندمیلیون دلاری 

شلیک کنند و وارد یک جنگ 
فرسایشی و پرهزینه شوند.

حکمرانی جدید هرمز، علاوه بر درآمدزایی از ارائۀ 
خدمات امنیتی و زیست محیطی برای عبور کشتی ها 
و بازار چندمیلیارد دلاری بانکرینگ، می تواند ابزار و 
اهرم مهمی برای مقابله با تحریم های آمریکا باشد.

عملیات های متعدد آمریکا برای باز 

کردن تنگۀ هرمز و همچنین استفاده از 

مسیرهای جایگزین، راه به جایی نبرد. 

ما نشان دادیم که آن ها نمی توانند 

ایران را ناامن کنند، و در عین حال از 

امنیت انرژی برخوردار باشند.
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در طــراحی ایــران بــرای جنــگ تحمیــلی ســوم، آمــریکا و متحــدان منطقــه ای اش در حاشیــۀ خلیــج فارس نباید قِِسِِــر درمی رفتند. 
ــاد  ــا و اقتص ــارت، بازاره ــرژی، تج ــت و ان ــه نف ــت و ب ــامی رف ــزات نظ ــا و تجهی ــر از پایگاه ه ــگ فرات ــای جن ــن، هزینه ه ــرای همی ب

کشــورهای درگیــر هــم رسیــد، تــا حســابی درس عبــرتی شــود تــا دیگــر ســودای حملــه بــه ایــران از سرشــان بپــرد.

ایران برای این کار دو اهرم 
مهم داشت؛ یکی تنگۀ هرمز و 
دیگری زیرساخت های انرژی 
و صنایع حیاتی کشورهای 
کارت اول، تنگۀ هرمز بود؛ یکی از مهم ترین مسیرهای میزبان آمریکا در منطقه.

عبور انرژی جهان. پیام روشن بود: اگر منطقه ناامن شود، 
عبور نفت و انرژی هم نمی تواند مثل قبل امن بماند.

تجارت دریایی وابسته اند.نگرانی شرکت هایی که به گرفته تا نوسان بورس ها و داد؛ از بالا رفتن قیمت نفت خودش را در بازار نشان همین نگرانی، خیلی سریع 

اینجا دیگر اثر جنگ 

فقط در پایگاه های 

نظامی دیده نمی شد، 

بلکه خودش را 

در پمپ بنزین ها، 

هزینه های حمل ونقل، 

مواد غذایی، بیمۀ 

کشتی ها و... هم 

نشان داد.

کارت دوم، 
زیرساخت های 
انرژی کشورهای 
میزبان آمریکا 

بود؛ از پالایشگاه و 
پتروشیمی تا مراکز 

ذخیره، زنجیرۀ 
تأمین و صنایع 
مهم منطقه مثل 
آلومینیوم و فولاد.

منطق این فشار ساده بود: اگر جنگ ادامه پیدا 

کند، هزینۀ آن فقط به ارتش آمریکا محدود 

نمی شود، بلکه کشورهایی که پایگاه و امکانات 

در اختیارش گذاشته اند هم با هزینه های 

سنگین اقتصادی روبه رو می شوند.

با حمله های ایران، خیلی 
از صنایع با کاهش یا 

توقف تولید و صادرات 
و اختلال در حمل ونقل و 

تجارت مواجه شدند.

را از چرخۀ تولید خارج کرد.درصد از تولید گاز مایع دنیا انرژی در رأسلََفّّان قطر، ۱۷ مثلًاً حمله به زیرساخت 

با ترکیب این دو اهرم، زمین بازی تغییر کرد و آمریکا، 
علاوه بر تحمل خسارت های سنگین نظامی، مجبور شد 

تبعات به هم ریختگی بازار انرژی، کاهش ذخایر نفتی جهانی، 
اقتصاد منطقه ای و تجارت جهانی را هم به دوش بکشد.

هرچه جنگ طولانی تر می شد، 

عددهای این صورت حساب هم 

برای آمریکا درشت تر می شد و 

این درد اقتصادی، محاسبات 

واشنگتن و متحدانش را برای 

ادامۀ درگیری سخت تر می کرد.

شــما نمی توانیــد کلیــد خانه تــان را بــه راهزن هــا بدهیــد و هم‌زمــان انتظــار امنیــت داشتــه باشیــد. حکایــت ایــن خانــه، حکایــت امــارات 
ــرائیل دوم  ــه اس ــل ب ــا تبدی ــوش م ــخِِ گ ــوده و بی ــستی ب ــم صهیونی ــرانی رژی ــای ضدای ــت پروژه‌ه ــای ثاب ــه پ ــال گذشت ــد س ــه در چن ــت ک اس

شــده اســت.
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امارات سال ها سعی کرد 
خودش را طوری نشان دهد 
که فقط برج می سازد، تجارت 

می کند و دنبال پیشرفت 
است. اما با باز کردن پای 

اسرائیل به کشورش، تبدیل 
به پای ثابت جبهۀ ضد ایران 

و ضد مقاومت شد.
این پیوند، امارات را به بازیگر مهم پروژه های آمریکا 
و اسرائیل در منطقه تبدیل کرد؛ از بستن قراردادهای 
محرمانه علیه ایران تا حضور و دخالت نظامی در 

یمن، سوریه، لیبی و سودان.

چرخش امارات فقط 
از ترس نبود. آن ها 

می خواستند تجارت و 
فناوری خودشان را با 

صهیونیست ها گره بزنند و 

برای همین خیلی علنی به 

آغوش اسرائیل پریدند.

کم کم امارات و اسرائیل 
در تجارت، فناوری و 
برنامه های نظامی به 
هم گره خوردند؛ تا 

جایی که امارات عملًاً به 
نسخۀ عربی اسرائیل در 
خلیج فارس تبدیل شد.

با شروع جنگ تحمیلی سوم، 

برخلاف برخی کشورهای عربی 

که سعی کردند راه ارتباطی 

خودشان با تهران را کاملًاً 

قطع نکنند، امارات مستقیم به 

حیاط خلوت آمریکا تبدیل شد.

فقط تماشاچی جنگ نیست.آمریکایی، نشان می داد امارات هتل ها به مخفیگاه فرماندهان آمریکایی و حتی تبدیل شدن مشترک، حضور نیروهای رادارها، مراکز فرماندهی پایگاه های الظُُفره و المنهاد، 

پاسخ ایران هم سنگین 
بود. فقط در چهارده 
روز اول، بیش از ۱۷۰۰ 

موشک و پهپاد به سمت 
پایگاه های آمریکایی 

ـ صهیونیستی و 
زیرساخت های اقتصادی 

امارات شلیک شد.

ویترین تجارت و امنیت امارات در هم شکست. 

آن ها که همیشه خودشان را امن نشان 

می دادند، ناگهان با شوک جدی در اقتصاد، 

تجارت و سرمایه گذاری روبه رو شدند.

آمریکا و متحدانش نتوانند از راه امارات، حمله های شدید ایران قرار گرفت تا مسیر تنگۀ هرمز به حساب می آید، مورد این پایان کار نبود. بندر فُُجیره که رقیب 
کمبود سوخت را جبران کنند.

پیام روشن بود: کشوری 
که هم پیمان پروژۀ 

ناامن سازی ایران شد، 
اولین چیزی که از دست 

داد، امنیت اجاره ای 
خودش بود.

در جنگ هــای امــروز، همیشــه برنــده کــسی نیســت کــه فقــط سلاح بیشتــری دارد. گاهی مهم تــر ایــن اســت کــه 
بتوانیــد سوخت رســانی، تعمیــرات، فرمانــدهی و پشتیبــانی دشــمن را به هــم بریزیــد. حــملات ایــران در تیــر و 
 به دنبــال نابــودی باشــد، به دنبــال بــالا بــردن هزینــۀ عملیــات آمــریکا بــود.

ً
مــرداد ۱۴۰۵ هــم بیشتــر از اینکــه صرفــاً
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پشتیبانی آمریکا رفت.پشتیبانی، فرماندهی و هم زمان سراغ گِِره های و تجهیزات رزمی نبود؛ ایران این بار هدف فقط جنگنده 

العُُدید برای آمریکا مثل یک چهارراه بزرگ عملیاتی است؛ 
جایی که سوخت رسانی، ترابری، آواکس، تعمیرات و تأمین 

قطعات، همه به هم می رسیدند.

همین تمرکز زیاد، العُُدید را 

به یک نقطۀ حساس تبدیل 

کرده بود؛ جایی که اگر یکی 

از بخش های اصلی اش 

ضربه بخورد، بقیۀ کارها هم 

کُُند می شود.

با آسیب دیدن انبار مرکزی 
قطعات، هواپیماهایی که 

باید سریع تعمیر می شدند، 
بیشتر روی زمین ماندند 

و بازگشت آن ها به 
مأموریت به تعویق افتاد.

هم زمان، مرکز فرماندهی و داده کاوی هوش مصنوعی 
در بحرین هم هدف قرار گرفت؛ جایی که اطلاعات جمع 
می شد، تحلیل می شد و به تصمیم عملیاتی تبدیل می شد.

آمریکا مجبور شد برای ادامۀ 

کار، بخشی از تجهیزات و 

جنگ افزارهای خودش را به 

مراکز دورتر منتقل کند؛ همین 

مسئله، کار را برای ارتش 

آمریکا پیچیده تر و پرهزینه تر 
کرد.

پایگاه های دورتر، یعنی به اردن و سرزمین های اشغالی رفتند.KC-135 و KC-46، همراه با C-17ها و آواکس ها تخلیه شدند و به مثلًاً در العُُدید، رمپ های مخصوص هواپیماهای سوخت رسان 

وقتی این هواپیماها حدود هزار 
کیلومتر دورتر مستقر شوند، باید برای 

رسیدن به منطقۀ عملیات، مسیر 
طولانی تری را بروند؛ یعنی زمان 

بیشتر، مصرف بیشتر و بازده کمتر.

این جابه جایی باعث شد 
پشتیبانی از مأموریت ها 
سخت تر شود؛ یعنی هم 
سوخت رسانی هوایی، 

هم پوشش راداری، هم 
فرماندهی هوابرد و هم 
مأموریت های شناسایی 
هزینۀ بیشتری پیدا کنند.

نتیجۀ اصلی این حملات، 

نابودی گستردۀ تجهیزات نبود؛ 

بلکه تغییر رفتار عملیاتی آمریکا 

بود. یعنی ایران با ضربه به شیوۀ 

استقرار و پشتیبانی، هزینۀ حفظ 

نیروها و تجهیزات آمریکا در 

غرب آسیا را بالا برد.



و هم بب�ین! و�یدئوش ر
m o n a d i . o r g

اسکن کن و ب�یا تو بازی!
p a r v a r e s h i . o r g

۴•3•2•١•اتاق فـرمان 
بــرای مقابلــه بــا نیــروی هوایــی قدرتمنــد آمــریکا، همیشــه لازم نیســت جنگنده هایــش را در آســمان شکار​کنیــم. 
نجــا تولیــد و پشتیبــانی می شــود. ایــن منطــقِِ راهبــرد ایــران  گاهی بایــد ســراغ جایــی برویــم کــه قــدرت هوایــی، در آ

در جنــگ تحمیــلی ســوم بــود؛ یعــنی به کارگیــری یــک راهبــرد نامتقــارن در مقابــل قــدرت هوایــی دشــمن.
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ایران برای مقابله با برتری هوایی 
آمریکا، نبرد را از آسمان به زمین 
و به پایگاه های هوایی منتقل 

کرد؛ جایی که هواگردها، مراکز 
فرماندهی و تجهیزات پشتیبانی 

پیش از آغاز مأموریت در 
دسترس بودند.

هدف از اجرای این راهبرد، نابودی کامل نیروی هوایی آمریکا نبود؛ بلکه کاهش توان تولید پرواز، 
محدودکردن آزادی عمل، پراکنده کردن هواگردها و افزایش هزینۀ هر مأموریت بود.

مهم ترین نمونه اش حمله به پایگاه هوایی پرنس 
سلطان عربستان بود که یک هواپیمای آواکس و 
چند فروند سوخت رسان K-135 روی زمین مورد 
هدف قرار گرفتند و از چرخۀ عملیاتی خارج شدند.

دو مرکز ارتباط ماهواره ای و 
بخش هایی از شبکۀ هشدار 
و فرماندهی پایگاه العُُدید 
قطر هم مورد هدف قرار 
گرفت و به مرکز عملیات 
هوایی مشترک و شبکۀ 

هدایت جنگ هوایی آمریکا 
آسیب های شدیدی وارد شد.

اما در پایگاه علی السالم 

کویت، پوشش های محافظ 

رادارها، تجهیزات ارتباطی و 

اجزای پدافندی هدف قرار 

گرفتند؛ زیرساخت هایی که 

پشتیبانی و تداوم پروازهای 

آمریکا را ممکن می کردند.

پایگاه شیخ عیسی در بحرین هم از موشک ها و 
پهپادهای ایرانی بی نصیب نماند. آنجا که محل 

تجمع هواگردهای رزمی و یک مرکز پردازش داده 
بود، مورد اصابت قرار گرفت.

روی زمین از بین رفتند.قابل توجهی از ۳۰ پهپاد MQ9 هم هدف قرار گرفتند. از طرفی، بخش دو جنگنده و سه هواگرد دیگر در پایگاه موفق السِِلطی اردن هم 

سوخت و نیاز به سوخت رسان ها، تعداد و استمرار مأموریت های کند یا به پایگاه های دورتر بفرستد. افزایش مسیر پرواز، مصرف از طرفی، آمریکا برای حفظ هواگردهایش ناچار شد آن ها را پراکنده 
هوایی را کاهش داد.

بنابراین، ضربه های ایران پروازهای آمریکا را سخت تر، 
پرهزینه تر و محدودتر کرد. ما به جای تعقیب جنگنده ها در 

آسمان، توان آمریکایی ها را در به پروازدرآوردن، هدایت کردن و 
در میدان نگه داشتن هواگردهایشان هدف قرار دادیم.
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در تیــر و مــرداد ۱۴۰۵، پایگاه‌هــای نظــامی اردن کــه در اختیــار آمــریکا قــرار داشتنــد، حمله هــای ســختی را از طــرف ایــران 
تجربه کردند. آمریکا که به خیال خودش عمق جغرافیایی اش را بیشتر​کرده بود، نمی دانست با چه چیزی مواجه 

می شــود. امــا ســؤال ایــن اســت: چــرا آمــریکا ایــن تصمیــم را گرفــت و چــرا ایــران اردن را بــه موشــک و پهپاد بســت؟

ناوهــای هواپیمابــر نمــاد قــدرت آمــریکا هستنــد؛ پایگاه هــای هوایــی شنــاوری که دور از خاک این کشــور، جنگنــده ها را به پــرواز درمی آورند 
و عملیات ها را فرماندهی و پشتیبانی می کنند. کافی اســت خبر حرکت یکی شــان منتشــر شــود تا تنِِ کشــور هدف بلرزد. اما ایران بدون 
اینکه لازم باشــد ناو آبراهام لینکلن را غرق کند، کاری کرد تا این شــهر شناور با وضعی اســفبار مأموریتش را رها کرده و از منطقه برود.

بعد از ضربه به مواضع آمریکا در خلیج فارس، آن ها بخشی از 

نیروها و تجهیزاتشان را به اردن منتقل کردند؛ جایی که بیش از 
هزار کیلومتر از ایران فاصله داشت.

آمریکا با این کار دو هدف 
را دنبال می کرد: زمان 

بیشتری برای هشدار و 
دفاع داشته باشد و دوم 
اینکه زیر پوشش شبکۀ 

پدافندی رژیم صهیونیستی 
و متحدان منطقه ای 
خودشان قرار بگیرد.

منطق کار ساده بود؛ هرچه مسیر حرکت پرتابه های ایران طولانی تر باشد، دیرتر می رسند و آمریکایی ها 
فرصت بیشتری برای کشف و رهگیری دارند. برای همین به دنبال افزایش عمق جغرافیایی رفتند.

بخشی از نیروها و تجهیزات نظامی 

آمریکا در پایگاه های نظامی اردن، مثل 

الأزرق، مََلک فیصل، ملک حسین، 

پرنس حسن و الرکبان مستقر شدند.

آمریکا برای حفاظت 
از این پایگاه ها به 

رادار، پدافند، موشک 
رهگیر، نیروی انسانی 
و پشتیبانی بیشتری 
نیاز داشت که هزینۀ 

دفاعی را بالاتر برد.

با اینکه آمریکا هم بین 
ایران و این پایگاه‌ها سه 
لایۀ دفاع هوایی ایجاد 
کرد، اما ایران با حملات 
ترکیبی موشکی و پهپادی 

توانست این فاصله و 
لایه های دفاعی را پشت 

سر بگذارد.

در چند نوبت هدف قرار گرفتند، مشخص شد وقتی پایگاه های مورد استفادۀ آمریکا در اردن 
دور شدن از ایران الزاماًً به معنی خارج شدن 

از میدان تهدید نیست.

طراحی و اجرای این نقشه توسط ایران باعث شد از یک طرف، آمریکا 

مجبور شود حمله به ایران را متوقف کند و از طرف دیگر، ظرفیت 

دفاعی و پدافندی اش وارد یک روند فرسایشی و پرهزینه شود.

در این حمله ها، علاوه بر تلفات انسانی 
که برای آمریکا خیلی هزینه داشت، 
سولۀ مهمات نیروهای ویژه، محل 
اسکان نیروها و آشیانۀ آماده سازی 

جنگنده ها هم منهدم شدند.

حالا دیگر پهپادهای ایرانی باید حدود شش ساعت و موشک های 
کروز نزدیک به دو ساعت پرواز می کردند تا به هدف برسند.

در جنگ هــای امــروز، همیشــه قوی تریــن سلاح، موشــک و جنگنــده نیســت؛ گاهی اطلاعــات از همــه مهم تــر اســت. هــر ارتــشی کــه بتوانــد 
داده هــا را ســریع تر جمــع آوری و بــرای تصمیم ســازی پــردازش کنــد، یــک قــدم جلوتــر اســت. در ایــن قســمت می خواهیــم ببینیــم چــرا ایــران 

مراکــز آمــازون در بحریــن را مــورد هــدف قــرار داد؟
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حمله های ایران به مراکز 
شرکت آمازون در بحرین 
نشان داد نوع هدف های 
ایران تغییر کرده و در 

کنار پایگاه ها و تجهیزات 
نظامی، مراکز پردازش 

اطلاعات هم به یک هدف 
مهم تبدیل شده اند.

اول مرکز شمال بحرین 

هدف قرار گرفت، بعد 

مرکز شرق و پس از آن 

هم مرکز غرب؛ یعنی در 

مدت کوتاهی هر سه 

بخش اصلی این شبکه 

مورد حمله قرار گرفتند.

تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که هر سه مرکز اصلی خدمات 
شبکۀ آمازون در بحرین هدف قرار گرفته اند؛ و این یعنی با یک 

برنامۀ مشخص طرف هستیم، نه چند حملۀ اتفاقی.

این مراکز محل ذخیره، 

پردازش و جابه جایی حجم 

زیادی از اطلاعات هستند. 

برای همین، اگر مختل 

شوند، روی فعالیت های 

نظامی ارتش دشمن اثر 

منفی قابل توجهی می گذارند.

در گذشته انبار مهمات، 
پالایشگاه و باند فرود 
از مهم ترین هدف های 
جنگ بودند، اما امروز 
اطلاعات و داده به 

همان اندازه اهمیت 
پیدا کرده اند.

مراکز خدمات وب آمازون فقط برای پروژه های تجاری استفاده نمی شوند، بلکه بخش هایی از 

دولت، ارتش و سازمان های اطلاعاتی آمریکا هم از خدمات ابری آن استفاده می کنند.

تصاویر ماهواره ای و پهپادی، 
اطلاعات رادارها و حسگرها 
باید جایی پردازش شوند تا 

قابل استفاده باشند. همان طور 
که باند باعث می شود 

جنگنده پرواز کند، اطلاعات 
هم کمک می کند که یک 
ارتش بداند کجا و چطور 

عمل کند.

در جنگ های امروزی، هر طرفی که اطلاعات را سریع تر جمع آوری 
و تحلیل کند، زودتر تصمیم می گیرد. برای همین، اختلال در مراکز 

داده می تواند تصمیم گیری و هماهنگی عملیات را کُُند کند.

حتی اگر کل شبکۀ خدمات 
وب آمازون از کار نیفتد، 

انتقال اطلاعات و پردازش 
به مراکز دیگر می تواند 

باعث تأخیر، هزینۀ بیشتر 
و کاهش سرعت کار در 
شرایط جنگی شود؛ این 

یعنی همان اتفاقی که برای 
آمریکا افتاد.

از ماهواره و پهپاد گرفته تا بمب های هدایت شونده و هوش مصنوعی که مغز دیجیتال 

جنگ های امروزی است، همگی در خدمت ماشین جنگی آمریکا هستند؛ فناوری ای که 

قرار بود خطاها را کم کند، حالا بار اصلی جنایت های آمریکا را به دوش می کشد.

ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن با پنج‌هزار خدمه و ۶۵ هواگرد، 
بیشتر از اینکه یک کشتی جنگی باشد، شبیه یک شهر شناور 

است؛ شهری که می تواند وسط دریا قدرت نمایی کند.

راه حل جای دیگری بود؛ به جای دنبال کردن این 

شهر شناور، باید جاده هایی زده می شد که این 

شهر را زنده و عملیاتی نگه می داشت.

استفاده از سوخت هسته ای، ناو را سال ها از سوخت گیری بی نیاز می کند، 
اما مهمات، قطعات و غذای خدمه باید مرتب از ساحل به ناو برسد.

فقط در تمرین های پیش از اعزام، 
یک کشتی پشتیبانی طی ۳۳ مرحله، 

بیش از سه میلیون گالن سوخت 
هواپیما و ۵۶۷ پالت غذا و تدارکات به 

ناوگروه لینکلن تحویل داد.

برای ایران یک مسئلۀ 
مهم وجود داشت:

ناو هواپیمابر دائماًً جابه جا 
می شد؛ ضمن اینکه با 

چندین شناور محافظت 
می شد و هدف گرفتن 
مستقیمش، عملیاتی 
سخت و پرهزینه بود.

جُُفیر، مقر ناوگان پنجم و گرۀ اصلی پشتیبانی دریایی آمریکا بود. الدُُقم 
برای تأمین و تعمیر شناورها استفاده می شد و صلاله هم یکی از نقاط مهم 

سوخت رسانی و پشتیبانی منطقه ای بود.

مورد حمله قرار گرفتند.انبارها و تأسیسات پشتیبانی ماهواره ای، دوازده ساختمان، در جُُفیر، دو پایانۀ ارتباط سوم سراغ همین عقبه رفت. ایران در طول جنگ تحمیلی 

مخازن سوخت صلاله با پهپاد 

زده شد و عملیات بندر موقتاًً 

متوقف شد. الدُُقم هم چند بار 

هدف قرار گرفت تا رسماًً زنجیرۀ 

تأمین و پشتیبانی ناو از بین 

برود. این همان راهبرد ضربه به 

استمرار عملیات است.

روحیۀ آن ها را به شدت تضعیف کرد.پنج هزار خدمۀ لینکلن را فرسایشی و گرم و ازکارافتادن رخت شویی، زندگی توالت ها، حمام های کپک زده و بدون آب کمبود غذا و وسایل بهداشتی، خرابی 

لینکلن مجبور شد ۲۴۰ روز بی وقفه در دریا 

بماند؛ چون دیگر نزدیک شدن به پایگاه های 

ساحلی آسیب دیده، مثل قبل امن و ممکن 

نبود و در نهایت مجبور شد بدون هیچ 

دستاوردی عقب نشینی کرده و جای خود را 

به ناو جرج واشنگتن بدهد.

ایران هم زمان چشم ها، مغز و بازوهای قدرت هوایی آمریکا را تحت فشار گذاشت: 
رادارها برای دیدن، مراکز فرماندهی برای هدایت و آواکس ها، سوخت رسان ها و 

پهپادها برای اجرای عملیات.


